
چِشمُمِ بهَم زدُم دیدُم که کاسه خالیه
دگِه از آب انَگورِش فقط دوچیکله باقیه

وَختی نا اُمید شُدُم از کرَمِ اوستا کریم
بیخِ گُوشُم یِکی گفت هَمُودوچیکله کافیه

صدایش می‌کنند »بی‌بی ربابه«... تمام دندان‌هایش 
ریختــه و موهــای ســرش یکدســت بــرف اســت. 
لبخندهای بی‌دندانش او را نزد مســئولان آسایشگاه 
بــه »خوش‌خنده« معــروف کــرده، یکی از پرســتاران 
مرکز، زیر گوشــمان می‌گوید:» مجهول‌الهویه است. 
سال‌هاســت این جا زندگی می‌کند امــا حتی یک‌بار 
کســی ســراغش را نگرفتــه...« نیم‌ســاعتی کنارش 
می‌نشــینیم. با شــوق برایمــان شــعر می‌خوانــد و از 
یلداهایی می‌گوید کــه برایش خاطره‌ شــده‌اند. عزم 
رفتن که می‌کنیم، نرسیده به چهارچوب در، ملتمسانه 
می‌گوید:» یه شــعر دیگه بخونم بعد برو... ای ماه بلند 
،آسمان خانه تو/ ای شاخه نبات ،بنده دیوانه تو /بیچاره 
منم از آن جمالت دورم / قربان نگاه خوب و جانانه تو...«

دلم برای پدر ومادرم تنگ شده 	•
برای عیادت و تهیه گزارشی از شب‌های یلدای قدیم 
به دیدنشان آمده‌ایم، راســتی که جای هر کدام از این 
پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها، در بلندترین شب سال، دور 
یک کرسی یا در یک محفل خانوادگی، خالی است .در 
بدو ورود با چند بانوی سالخورده مواجه می‌شویم که 
در یک ردیف کنجی نشســته و گپ می‌زنند.»شیرین 
جان«، مدت کوتاهی اســت به خانه سالمندان آمده، 
وقتی می‌فهمــد می‌خواهیــم از »یلدا«صحبت کنیم، 
می‌گوید: »چرا شــما جوان‌ها می‌گویید، شب یلدا در 

اصل این شب، شــب چله اســت...«بعد بدون این که 
منتظر جوابمان بماند، ادامه می‌دهد:» قدیم‌ها خیلی 
خوب بود، یادم می‌آید وقتی بچه بودیم، شــب چله که 
می‌شــد با پدر و مادرمان از خانــه می‌زدیم بیرون،هوا 
تاریک بود و با فانوس از کوچه‌های باریک رد می‌شدیم 
، چند قدم کــه بالاتر می‌رفتیم، نور فانــوس دیگری را 
می‌دیدیم. تــوی آن ظلمات، ایــن فانوس‌ها بودند که 
مسیر و آدم‌ها را نشانمان می‌دادند. اصلًا شما می‌دانید 

چرا به این شب می‌گویند: شب چله؟ «
چرا؟

» آن زمان‌هــا برق نبود. هــر خانواده با یــک فانوس در 
کوچه‌ها راه می‌افتاد سمت منزل بزرگ ترها. خلاصه 
یکهو می‌دیــدی در یــک معبــر، ده‌ها فانوس روشــن 
اســت. پدربزرگ‌هــای ما به ایــن شــب »چهل‌چراغ« 
هــم می‌گفتند و بعــد از مدتــی کاربرد ایــن واژه تغییر 
کرد و شــد، »شــب چله « )مکث می‌کند( یادم می آید 
آن زمــان که ما بچــه بودیم شــب‌های چله بــرف تا زیر 
زانوهایمان بالا می‌آمد ،هوا آن‌قدر ســرد می‌شــد که 
وقتی به خانه پدربزرگ‌ و مادربزرگ‌مان می‌رسیدیم، 
دست و صورتمان از ســرما حســابی یخ زده بود اما در 
خانه آن‌ها یک کرســی گرم بود که سریع می‌خزیدیم 
زیر آن و جسم و جانمان گرم می‌شد.«از او می‌خواهم 
قدیمی ترین خاطره‌اش را از شــب چلــه تعریف کند. 
لبخنــد می‌زند و می‌گویــد: من 70 ســال از خدا عمر 
گرفته‌ام، قدیمی ترین خاطره‌ام شاید به 5 سالگی‌ام 
برگردد )ســکوت می‌کند و از گوشه چشمش، اشکی 
روی گونه چپش می‌غلتد( عجیب دلم برای پدر و مادرم 
تنگ شده...)عینکش را بالا می‌دهد و دستش را روی 

چشمش می‌گذارد تا جلوی سیل اشک را بگیرد(بی‌بی 
رقیه  که کنار او نشسته، با خنده می‌زند سر شانه‌اش و 
می‌گوید: »گریه نکن، این بنده‌های خدا آمده‌اند از شب 
چله‌های قدیم ما بپرسند، نیامده‌اند که گریه‌های مارا 
ببینند...«هر سه دقایقی در سکوت می نشینیم و خیره 

می‌شویم به پاییز آن سوی پنجره...

هندوانه‌های معجزه‌گر 	•
بی‌بــی رقیــه آهــی می‌کشــد و بی‌مقدمــه می‌گوید:» 
قدیمی ترین خاطره من از شب چله برمی‌گردد به همان 
پنج، شش‌ســالگی ام، یــادم می‌آید یک ســینی بزرگ 
داشــتیم که به آن»مجمعه« می‌گفتیم ، درون آن انواع 
میوه و خوراکی‌ها از هندوانه و چغندر و شــلغم بگیرید 
تا تکه‌های گوشت نمک‌سود و برگه‌های هلو و زردآلو و 
تخمه می‌ریختیم. بعد همه دور کرسی می‌نشستیم و از 
آن سینی خوراکی تناول می‌کردیم...قدیمی ها اعتقاد 
داشــتند هر میوه‌ای که در شــب چله بخورند خواص و 
فواید آن تا ســال آینده در بدن آن‌ها می‌مانــد و آن‌ها را 
از انواع  بیماری‌ها حفظ می‌کند .مــردم در آن دوران، 
هندوانه را عروس میوه‌ها می‌دانستند و باور داشتند که 
همه امراض را درمان می‌کند و هرکس شب چله هندوانه 
بخورد ،گرمای تابستان سال بعد در او اثر نمی‌کند. «او 
ادامه می‌دهد :»یادم می‌آید آن شب‌ها زیر نور کم‌جان 
فانوس می‌گفتیــم و می‌خندیدیم ، هر ازگاهــی از درز 
پنجره‌های چوبی باد سردی درون اتاق می‌پیچید و ما 
بچه‌ها درحالی‌که تا گردن زیر کرسی بودیم، به قصه‌های 
پدربزرگمان گوش می‌کردیم. هنوز چهره پدربزرگ در 
ذهنم زنده است. با آن بیان شیوا و روایت‌های شیرینش. 
از همه مهم‌تر یادم از گرمای کرسی‌های قدیم نمی‌رود. 
به قول ما مشهدی‌ها در سرمای استخوان‌سوز آن روزها 
زیر کرســی لوکه)جمع( می‌شــدیم و خودمــان را گرم 
می‌کردیم.«رو به خیرالنساء یکی دیگر از مادربزرگ‌های 
سفیدموی جمع می‌گویم:»شب چله‌های شما چطور 
بود؟«بــا لهجــه شــیرین مشــهدی می‌گوید:»مــو بلــد 
نیســتُم مثل اینا  شــهری حرف بزنُم، اینا همِه‌شــان با 
کلاسن ...«بعد همه باهم می‌زنن زیر خنده.او با همان 
لهجه شــیرینش چند بیتی اشــعار قدیمی می‌خواند و 
می‌گوید:»البته مو ای شعرها رِ شب چله برِه بیچه هام 
موخوندُم. با همی شعرا مِرَقصیدُم و بیشکَن مِزَدُم براشا. 
اونایم دور مو حلقه مِزدنُ و مرقصیدن... «بعد مثل ‌این که 
خجالت کشیده باشد، با گوشه روسری‌اش چشم‌هایش 

را می‌پوشاند و ریز می‌خندد.

کرسی‌ها و فانوس‌ها 	•
به اتــاق معصومه خانم می‌رســیم. او تــازه نماز مغرب 
و عشــا را خوانده و هنــوز ســجاده‌اش روی تخت پهن 
است . موضوع گزارش را که می‌گوییم برایمان تعریف 
می‌کند:» قدیم‌هــا تا زمانی که کرســی‌ها و فانوس‌ها 
بودند، کســی جلوی بزرگ‌ترهــا حتی پایــش را دراز 
نمی‌کرد و مهر و محبت‌ها بیشــتر بود. بــه نظر من آن 
فانوس ها و کرســی ها رازی در دل خودشان داشتند 
که آدم هــا این‌قدر به هــم نزدیک می شــدند. حالا که 
کرســی‌ها جمع شــده، احترام بزرگ‌ترهــا هم کمتر 
نگه‌داشته می‌شود. من همیشه به بچه‌هایم می‌گویم، 
حالا که به این سن رسیده ام تازه فهمیده‌ام که هیچ‌چیز 
دنیــا ارزش غصه خوردن نــدارد و زندگــی خیلی زود 
می‌گــذرد و همان‌طور که زندگی ما مثل باد گذشــت 
زندگی آن ها هم ســپری خواهد شد. حالا شش سال 
است که در خانه سالمندان هستم بچه‌هایم گاه و بیگاه 
می‌آیند و یک‌ساعتی کنار هم می‌نشینیم. وقتی به آن 
ها می‌گویم بیشتر کنارم باشید، می‌گویند بنایی داریم 
، نقاشی داریم، گرفتاریم و... من هم به شوخی به آن‌ها 
می‌گویم شما هم همه کارهایتان را گذاشته‌اید برای 
شــب چله ،کارهایتان را یک‌شــب تعطیل کنید،شب 
چله که تا همیشه باقی نمی‌ماند بالاخره بعد از این شب 
هم دوباره خورشــید طلوع می‌کند و شماها می‌روید 

سرکارتان...«

»شب چله شما هم مبارک... «	•
از او خداحافظی می‌کنیم. از راه‌پله آسایشگاه که پایین 
می‌آییم یکی از سالمندان به‌تنهایی روی تختی گوشه 
اتاقش نشسته و در حال بافتن جورابی است. یکی از 
متصدیان آسایشگاه برایمان می گوید که گویا هیچ‌کس 
به دیدن او نمی‌آید ،او هرروز گوشه اتاقش می‌نشیند و 
تند تند جوراب‌های کاموایی می‌بافد ،بافتن جوراب که 
تمام می‌شود سررشته  کاموا را می‌گیرد و هر چه را بافته 
باز می‌کند و دوباره نخ‌های کاموا را از نو رج می‌زند.در 
مسیر برگشت، چهره یکی از پیرمردهای آسایشگاه از 
ذهنمان دور نمی‌شود. وارد اتاقش که شدیم، با این که 
روی تخت دراز کشیده بود اما آغوشش را رو به ما گشود 
و در حالی که اشک از چشمانش جاری بود، نامی را به 
زبان  آورد. نامی که هیچ کدام ما نبودیم. پرســتارش 
آهسته توضیح می‌دهد که پیرمرد آلزایمر دارد و همه را 

با اسمی صدا می‌زند که هیچ‌کس نمی‌داند کیست؟
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اینستاگرام خود شهادت جانباز سرافراز 
»علی خوش لفظ« را تبریک و تسلیت گفتند.

تصویری از حامد بهداد در تازه‌ترین اثر کمال تبریزی با 
عنوان »خودسر«. او در این اثر نقش فردی به نام »قدرت« 
را بازی می‌کند که از قضا در طمع رسیدن به قدرت است.

حجت اشرف‌زاده که به تازگی با اجرای کنسرتش، حال و 
هوای پاییزی هنر موسیقی را دستخوش تغییر کرد، در 

گفت و گویی با خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سوال که 
»آیا در خوانندگی هم مافیا هست؟« اظهار کرد: در هر مورد 

خاصی حتما مافیا و اساسا افرادی به مراتب تاثیرگذارتر 
از خود هنرمند هستند که بخشی از آن ها هیچ‌وقت دیده 

نمی‌شوند. افرادی که مسئولیت پخش یک آهنگ را دارند 
و مبالغی را دریافت می‌کنند که بسته به کم و زیاد بودن 

آن مبلغ، اثر هنرمند را بیشتر در سایت‌ها و کانال‌های 
تلگرامی پررنگ می‌کنند یا برعکس.‌ او درباره انتشار آلبوم 

هنرمندان در فضای مجازی و دانلودهای غیرقانونی نیز 
بیان کرد: درست است. مسئله دانلودهای غیرقانونی 

واقعا رنج‌آور و برای اقتصاد موسیقی ما زیانبار است، ولی 
به نظرم مردم در دو سه سال اخیر کمی منصفانه‌تر با این 
مسئله برخورد می‌کنند. به‌عنوان مثال هزینه پرداخت 

می‌کنند و آهنگ‌هایی را به‌عنوان آوای انتظار برای 
تلفن‌های همراه خود استفاده می‌کنند. این نشان می‌دهد 

در این زمینه توانسته‌ایم به فرهنگ‌سازی برسیم، ولی 
واقعیت این است که قانون در این زمینه ضعف دارد.
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پایان فصــل خزان و آغاز ســپیدی زمســتان را ایرانیان از 
دیرباز با جشنی به شکوه مهربانی و عظمت مهرورزی در 
شبی که به بلندای آن شبی نیست، گرامی می دارند. در 
حقیقت آغاز فصل سرد زمستان در فرهنگ مردم ایران، 
با برگزاری آیین یلدا، بهانه ای برای ابراز شادی و محبت به 
اعضای خانواده و خویشاوندان است. این آیین ملی با گذر 
زمان سینه به سینه و نسل به نسل منتقل شده و مشخصه 

های ارزشمندی در فرهنگ عامه بر جای گذاشته است.
این شــب فرصــت مغتنمــی به شــمار مــی رود تــا ضمن 
نشست های دوســتانه و مهمانی های شــبانه، پدربزرگ 
هــا و مادربزرگ ها حــاوت برکت حضور خــود را با بیان 
قصه ها و مثل ها و آن چه از سرگذشت پیشینیان خود به 
خاطر دارند، دو چنــدان کنند. گذراندن وقت با کیفیتی 
مناسب بازتاب قصه گویی شبانه اســت، چنان که گویی 
شب، کوتاه می شــود و فرزندان علاوه بر تفریح، آن چه از 
اصول اخلاقی و شــیوه های زندگی باید بدانند در قالب 
قصه آموختــه اند و خوابی خــوش و البتــه روزی همراه با 
تفکر در آن چه شنیده اند در انتظار آنان است. البته علاوه 
بر صله رحم، تکریم بــزرگان و قصه گویــی، تلاوت قرآن، 
شــاهنامه خوانی و... از عناصــر متعدد و کهــن این آیین 

محسوب می شود.
در حقیقت تاکید بر سنت های پسندیده یلدا بدان دلیل 
است که پیوند‌های ارتباطی در کانون خانواده تقویت شود 
و آیین‌هایی که ریشه در هویت ما دارند، به شکل صحیحی 
به نسل آینده منتقل شوند. این ســنت‌های ارزشمند که 
در دل آن‌ها مفاهیم متعالی قرار دارد، می توانند میراث 

ارزشمندی برای نسل‌های بعدی باشند.
یلدا جشــن مهرورزی و صلح و دوســتی جهانی است که 
به صورت همگانی و غیر رســمی در خانواده های ایرانی 

و برخی دیگر از کشورهای فارســی زبان پاس داشته می 
شود. این خود پیوندی فرهنگی میان اقوام و همسایگان 
شــکل می‌دهد و می‌تواند بسترساز مودت‌های بیشتری 

باشد.
عناصر وجودی این جشــن کهن آن چنان پردوام هستند 
که تاکنــون به حیات خــود ادامــه داده و جوامــع به دیده 
احترام بدان نگریسته‌اند. به واسطه اصالتی که این سنت 
دارد، در گوشه و کنار کشــورمان؛ ده‌ها سنت دیگر شکل 
گرفته که محوریتشان شــب یلدا یا همان چله است. این 
خود گواه ارزش و ریشه‌های عمیق فرهنگ ایرانی است.

شب نشینی در بزرگ ترین و طولانی‌ترین شب سال، در 
بین ایرانیان رسمی دیرینه است و تلنگری‌ است برای ما 
تا لحظات در کنار هم بودن را غنیمــت بدانیم، حتی اگر 
مجال ما به اندازه یک دقیقه‌ای باشد که این شب را بلندتر 

از شب‌های پیشین و پسین آن کرده است.
اما در روزگار کنونی که با پیدایش شبکه های اجتماعی، 
تمایل جوانان به عزلت و گوشــه نشــینی بیش از گذشته 
شــده، زنده نگــه داشــتن روابــط خویشــاوندی اهمیت 
بیشــتری می یابد. بازتاب چنین روابطی، نزدیک شدن 
دل ها به یکدیگر، اســتحکام پیوندهای خانوادگی، رفع 
کدورت ها، خصومت هــا و ایجاد آرامش روحــی و روانی 
است. در دیدارهای خانوادگی، خویشاوندان فرصتی می 
یابند تا همدل و هم زبان باشند و بار غم و اندوه و مشکلات 
را از دوش همدیگر بردارند. لذا بر خانواده هاست که در 
برگزاری این آیین تمام اهتمام خود را به کار گیرند، چرا 
که این رسم سنتی زیباست و آن را آلوده به زرق و برق‌ها و 
تجملات سطحی نکنند که این خود بزرگ ترین آسیب بر 

پیکر این سنت ارزشمند است.
آرزوی ما هم یلدایی خوش برای شماست.

گزارش خراسان رضوی از آسایشگاه 
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